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   چكيده

ها  هاي تراژيك شاهنامه است كه افزون بر قابليت ه داستانداستان سياوش از جمل

هـاي اصـلي    برخـي از پيـام  ، هاي گوناگوني كه براي نقد و بررسـي دارد  و ظرفيت

، ايـران و انيـران  ، نبرد ميـان خيـر و شـر   : راني مانندهاي اي ملي و اسطوره ةحماس

يكـي از   .ارددر آن جريـان د  ...هـاي روح انسـاني و   هـا و پلشـتي   مبارزه با پليـدي 

پردازد و براي تحليـل ايـن    هايي كه با نگاه روانكاوانه به تحليل آثار ادبي مي نظريه

ن اانگـاري ژوليـا كريسـتوا از منتقـد     آلوده ةنظري، رسد استان مناسب به نظر ميد

هـاي روح   ها و پلشتي ي پليد، كه بر اساس آن شاعر يا نويسنده پساساختارگراست

گـذر  ، سـودابه  ةمـاجراي عشـق آلـود   . كند فكني مي برون انساني را از طريق متن

از ، گنـاهي و مـرگ انـدوهبار او در تـوران زمـين      سياوش ازآتش براي اثبـات بـي  

انگارانه اين داستان است كه زمينه را براي استفاده از اين  نمودهاي آشكار و آلوده

ها  به وجود رانهاين مقاله در صدد است با توجه ، از اين رو .سازد رويكرد فراهم مي

در نهايـت بـا   ، كـه در جريـان عشـق سـودابه     هاي آلوده در اين داسـتان  و افزونه

آن را تحليل كند و به ايـن  ، زند همراهي عواملي ديگر مرگ اندوهبار او را رقم مي

ثر و ؤايـن داسـتان م ـ   در تـا چـه انـدازه    اين نظريـه  كاربردپرسش پاسخ دهد كه 

 توان دست يافـت يـا   آيا به تحليلي تازه مي، نظريهكاربست اين و با  كارآمد است؟

انگـاري   آلـوده  ةايـن بررسـي بـا تبيـين نظري ـ    : دهد خير؟ برآيند مطالعه نشان مي

 يسازگاري دارد و امكـان خوانش ـ ، كريستوا و تحليل داستان سياوش از اين منظر

 ـ، داسـتان را   سراينده، و به تبع آن قضاوتي ديگرگون از فردوسي نوين از آن راي ب

   .سازد خوانندگان فراهم مي

  .انگاري آلوده ةنظري، كريستوا، داستان سياوش، مهشاهنا: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ادبيات و روانكـاوي  ، شناسي كه با تلفيق زبان است پردازاني نظريه جملهاز  ژوليا كريستوا

 ـ. اسـت به مطالعه آثار ادبي و تطبيق نظريه خود با اين گونه آثار پرداختـه   خـود   ةوي نظري

و شـاعر و نويسـنده را    دانسـته رويكردي نو در نقـد و تحليـل آثـار ادبـي     ، را )انگاري آلوده(

  .هاي روحي است هايي تلقي كرده كه آثارشان مجالي براي افشاي بحران»سوژه«

را نوشت و در آن به تحليـل   »انقلاب در زبان شاعرانه«كتاب  1974كريستوا در سال 

وي در ادامه مطالعات خود به مباحـث روانكـاوي در ادبيـات     .بي پرداختبرخي از آثار اد

كه مجالي براي بسـط و شـرح نظريـات    ) 1980( »قدرت و وحشت«روي آورد و در كتاب 

انگـاري   آلـوده  ربه مبـاحثي نظي ـ ، و روانكاوي استاي  رشته جديد او در باب مطالعات بينا

اثـر لـويي   ، »سفر بـه انتهـاي شـب   «حليل پرداخت و سر انجام با كاربست اين مفهوم در ت

انگاري خود را به عنوان رويكردي نو در نقـد   آلوده ةنظري، )1961-1894(فردينان سلين 

  .)90: 1393، سليمي كوچي و همكاران( كرد و مطالعات ادبي مطرح 

ها در آن  از معاني يا نيرواي  زبان نوعي فرايند دلالتي پويا است كه مجموعه، از نظر او

از نظر  .تعبيركرده استاي  به امر نمادين و نشانه، وي از اين معاني يا نيروها. حضور دارند

امر او براي تشخيص و شناخت بهتر تمايز ميان  .تركيبي از اين دو امر است، كل زبان، او

آگـاه و   خـود ، تـن و ذهـن  ، بـه تفـاوت ميـان طبيعـت و فرهنـگ     ، اي نمادين و امر نشانه

بـه  ، رابطه ميان اين دو قطب از نظر كريسـتوا . كند و احساس اشاره ميآگاه و عقل ناخود

و ايجـاد  اي  هاي امر نشـانه  ميل به سركوب نيرو، اين ترتيب است كه نيروهاي امر نمادين

نيز در پي اي  هاي امر نشانه در مقابل نيرو. هاي زباني دارند روابط ثابت ميان دال و مدلول

 ةويژگـي عمـد   .كنـد  اعدي است كه امر نمادين طلـب مـي  نظمي در قو ايجاد اخلال و بي

سوژه سخنگو ، فرايند دلالتي زبان، از نظر كريستوا. جمع اضداد است، فرايند دلالتي زبان

بنـابراين سـوژه از    .حاصل فعاليـت زبـاني سـوژه اسـت    ، سازد و متن را در درون خود مي

   .شود كشمكش اين دو نيرو ساخته مي

هاي اصلي  است كه در آن برخي از پيام هاي تراژيك داستان داستان سياوش از جمله

هـا و   پليـدي  شر و ايران و توران و مبـارزه بـا   يعني نبرد هميشگي ميان خير و، شاهنامه

هاي اساسي در ايـن   يكي از پرسش .جريان دارد، ها ها و بدعهدي شكني ها و پيمان پلشتي
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اوش چيستي و چرايي نوع رفتار سي، تكه تا كنون كمتر به آن پرداخته شده اس، داستان

به مـرگ  ، كه در نهايت به موازات رقم زدن حوادث ديگر در برخورد با عشق سودابه است

توزانه بودن عشق سودابه از يك طـرف و   كينهاي  آلود بودن و در مرحله گناه. انجامد او مي

، افع شخصـي خـود  اين ماجرا در جهت من از.. .گرسيوز و، افراسياب، گيري كيكاووس بهره

  . انجامد هاي آلوده در اين داستان است كه در نهايت به مرگ سياوش مي از جمله رانه

هاي آلـوده در   هايي از داستان سياوش و بررسي رانه ضمن تحليل بخش، در اين مقاله

 انگاري ژوليا كريستوا در تحليل اين داستان و نتـايج  گيري از رويكرد آلوده امكان بهره، آن

اهميت استفاده از رويكرد يادشده در اين است كه . گيرد مورد بحث قرار مياز آن  حاصل

و ابعـاد  اي  هـاي اسـطوره   جنبه، گرفته پيرامون اين داستان هاي صورت در بيشتر پژوهش

هاي مطرح در اين داستان بازنمايي شـده   و يا ديگر شخصيت، سودابه، شخصيتي سياوش

هاي آلـوده در مـاجراي    ژوليا كريستوا و كشف رانه ةنظريدر حالي كه با استفاده از . است

زمينه براي آشنايي با ابعادي متفـاوت از شخصـيت سـياوش و    ، عشق سودابه به سياوش

گـردد و اهـداف و اغـراض شـاعر بـه عنـوان سـوژه         ها فراهم مي و ديگر شخصيت سودابه

خاطـب روشـن   بـراي م  ـ  نـده كـه تـاكنون پوشـيده ما    ـ�اين داستان  از پيوستنسخنگو 

   .دارد به مخاطبان عرضه ميشود و به تبع آن پيام هايي نو  مي

  

  پيشينه پژوهش 

، هـاي شـاهنامه اسـت    تـرين داسـتان   ترين و مهـم  از آنجا كه داستان سياوش از مشهور

فدر و سودابه از نظـر راسـين و   «، ؛ از جملهآن منتشر شده است پيراموني فراواني  ها تحليل

، تحليـل روانشـناختي شخصـيت كـاووس    «، )1335(سلامي ندوشـن  محمدعلي ا »فردوسي

بررسـي عنصـر   «، )1386(احمد امين و غلامحسين مـددي   »گرسيوز و سياوش در شاهنامه

تحليـل محتـواي   «، )1390(سكينه مـرادي كـوچي    »در داستان سياوش) انتريگ(دسيسه 

، )1391(ران و همكـا ، علـي يوسـفي   »هويت ايراني در داستان سياوش شـاهنامه فردوسـي  

بررسـي  «، )1391(حميرا زمردي و شايسـته موسـوي     »از يك مادر خدااي  سودابه بازمانده«

شخصيت مـرزي  «، )1392(يداالله نصراللهي و عاطفه جنگلي  »شناختي داستان سياوش روان
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عـاطفي   دوسـوگرايي «، )1392(نسرين داوودنيـا و همكـاران    »سودابه در شاهنامه فردوسي

بررسـي اخـتلال   «، )1392(منيژه پورنعمت رودسـري   »تان سياوش شاهنامهسودابه در داس

شيرين صمصـامي و امـين حماميـان     »شخصيت ضداجتماعي سودابه در شاهنامه فردوسي

ابراهيم اقبـالي و قمـري گيـوي و     »تحليل داستان سياوش بر پايه نظريات يونگ«، )1393(

، جهـانگير صـفري   »استان سـياوش سياسي د - تحليل روانشناختي، )1386(، سكينه مرادي

بررسـي عنصـر كشـمكش در داسـتان     «، )1392(سيد كـاظم موسـوي و ابـراهيم ظـاهري     

تحليـل  (از رپيهـوين تـا سـياوش    «، )1387(سيد كاظم موسوي و فخـري زارعـي     »سياوش

اسطوره شناختي ساختار آييني داستان سياوش بر مبناي الگـوي هبـوط ايـزد رپيهـوين و     

رابطـه زمـان   «، )1392( فـرزاد قـائمي   »مرد و تولد دوباره در فرهنگ ايران هاي سالانه آيين

تحليـل  «، )1394(كـاظم كلانتـري و ابـراهيم اسـتاجي      »روايي و مرگ در داستان سياوش

زينـب شـيخ حسـيني و مـريم      »داستان سياوش و دو داستان رام چند و سـد نـوا در هنـد   

قهرمان درون در شخصـيت سـياوش و   تحليل كيفيت بيداري «، )1393( خليلي جهان تيغ

، )1393(و همكـاران   محمـد جـواد عصـاريان    »كي مار- كيخسرو با تكيه بر نظريه پير سون

محمـد رضـا    »تحليل روانشناسانه از داستان سياوش برمبناي الگوي ساختار ذهـن فرويـد  «

 پـردازي بـا رويكـرد روانشـناختي در داسـتان      شخصيت«، )1393(روزبه و كيانوش دانياري 

امـا ايـن   .. .و) 1394(، سيد كـاظم موسـوي و غلامحسـين مـددي    ، فخري زارعي »سياوش

هـدف  ، از اين رو. است نشدهكريستوا بررسي  »انگاري نظريه آلوده«كنون بر اساس داستان تا

مقاله حاضر بررسي داستان سياوش و تجزيه و تحليل آن بر پايه نظريـه كريسـتوا پيرامـون    

  . هاي آلوده انگار در جريان اين ارتباط است مؤلفه و ارتباط سياوش و سودابه

  

  انگاري  چهارچوب نظري آلوده

  ) Subject(سوژه 

نظريه كريستوا به شمار آورد و يكـي از اهـداف مهـم    اي  را بايد از مفاهيم پايه »سوژه«

از ديـد   »سـوژه «اهميـت  . جانبه اين مفهوم دانسـت  شناخت دقيق و همه مطالعات وي را
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دربـاره  اي  نظريه، در باره زباناي  هر نظريه« گفته كلي اليوره حدي است كه ب كريستوا تا

 »سوژه در فرايند«زباني خود را  ةاو نظري، به همين دليل .)30: 1385، آفي مك( »است »سوژه«

و زبان وجود دارد  »سوژه سخنگو«پيوندي ژرف و استوار ميان  از ديدگاه وي .ناميده است

  .دمد ه معنا را چون روح در كالبد زبان مياست ك »سوژه«و اين 

باره دستگاه رواني انسـان و تقسـيم    نظريه كريستوا را بايد منبعث از ديدگاه فرويد در

هـاي آدمـي از    از نظر او خواهش .)4: 1382فرويد، (دانست  »فراخود«و  »خود«، »نهاد«آن به 

غرايز و اميـال او را  كه گيرد و اين بخش است  بخش ناخودآگاه روان انسان سرچشمه مي

 ـ  .)58: 1386، شولتز( كند مشخص مي  ـ  ، ثير فرويـد بـر كريسـتوا   أعلاوه بـر ت ثير أبايـد بـه ت

تـوان گفـت نظريـه     تـا جـايي كـه مـي    . او اذعان كرد نظريه ناپذير روانكاوي لكان برانكار

مرحلـه  البته لكان . )50: همان(لكان شرح و بسط يافته است  ةبر پايه نظري كريستوا اساساً

در حـالي در نظـام    .)(Lacan, 1997: 1كنـد   يابي كـودك تلقـي مـي    را دوره هويتاي  آينه

مرحلـه  (انگاري امر مسـتمري اسـت و محـدود بـه دوران كـودكي       آلوده، فكري كريستوا

  .نيست )اي آينه

 »خـود «به اين دليـل كـه   ، كند مي »خود«را جايگزين  »سوژه«خود  ةكريستوا در نظري

بيـرون از  ، هـاي مختلفـي   از عوامـل و پديـده   »سوژه«در حالي كه  ؛است مفهومي مستقل

بودن به معنـي آگـاهي يـافتن از خويشـتن در جايگـاه       »سوژه«اين  بر بنا .ثر استأاراده مت

 »سوژه«گيرد كه  هايي شكل مي هويتي است كه به شيوه كردنبلكه تجربه ، نيست »خود«

   .)14: 1384آفي،  مك( از آن آگاه نيست

 ) Subjectivity(وبژكتيويته س

ناظر به رابطه زبـان  «نخست  ةدر وهل »سوبژكتيويته«در نظام فكري كريستوا اصطلاح 

روحي و جسمي سوژه يا فاعل سخنگو را نشـان   هاي جنبهزبان كه همواره  .و سوژه است

 ابـزار و  »خـود «زبان در دست  .شود مي »سوژه«و  »خود«كد تقابل مبنايي ميان ؤم، دهد مي

كريستوا اثر زبان بر سوژه  .شود رفته تابع زبان مي رفته »سوژه«در حالي  ؛وسيله بيان است

را از نتـايج   »سـوژه « داند كه به طـور كلـي   از زبان را به حدي بديهي مي »سوژه«و تبعيت 

  . )51: 1383، مكاريك( »آورد فرايندهاي زبان شناختي به شمار مي
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 : )semiotic( اي نهامر نشاو ) symbolic( امر نمادين

دانـد و از آن   فرايند دلالتي زبان را از نظر عملكرد داراي دو وجه عمده مـي ، كريستوا

را معطوف بـه جنبـه عـاطفي    اي  امر نشانه، كند تعبير مي »اي امر نشانه«و  »امر نمادين«به 

آگـاه اسـت كـه    بلكـه روشـي ناخود  ، شمند نحوي نيستنين رواكه تابع قو« داند زبان مي

امـر  ، در مقابـل . كنـد  جسم و تن و روان را همزمان در فرايند زبان آزاد مـي ، نرژي ذهنا

 ,Keristeva( »از دلالت است كه به دستور زبان و نحو آن مبتنـي اسـت  اي  شيوه، نمادين

1984: 27( .  

  ) abjection(انگاري  آلوده

اي  آينـه  دوره كه به، داند كه پيش از شش ماهگي مياي  را پديده »اگاري آلوده«كريستوا 

كـم هويـت خـود را     كودك كم، در اين مرحله. گيرد در روان كودك شكل مي، معروف است

از آنجا كه مادر اولين وجـود خـارجي اسـت    « كند به عنوان موجودي جدا از مادر تجربه مي

مادر و هر آنچه كه به او وابسـته اسـت ماننـد    ، كه كودك بيش از همه با او در ارتباط است

 .)1392: 28، پـورعلي و همكـاران  ( »شـود  آلـوده انگاشـته مـي    اوشير و حتي آغوش گرم ، سلبا

 يترس ـ، كند و اين نگراني را از پاك بودن خود متزلزل مي »سوژه«آرامش ، حضور امر آلوده«

سـليمي  ( »توان از آلودگي در امـان مانـد   كه هيچ كجا و هيچ وقت نمي كند را در او ايجاد مي

  .)94: 1393، مكارانكوچي و ه

بـه   .نقش پالايندگي ادبيـات اسـت  ، اين پديده رواني در مطالعات ادبي كاربست دليل

از سـويي نظريـه   «؛ رابطـه متقابـل وجـود دارد   ، ادبيـات  انگاري و ميان آلوده، كريستوا باور

 )1: 1391گلفام و همكاران، (زبان و ادبيات است ، انگاري نوعي رويكر براي شناخت هنر آلوده

كردن آلودگي  كردن و نمايان زمينه مطرح، هنر و ادبيات نيز به نوبه خود، ز سوي ديگرو ا

دهنـده نقـش    و اين امر نشـان  )95: 1393، سليمي و همكـاران (كنند  را براي سوژه فراهم مي

بـه   نيـز انگاري را در مورد مرگ  كريستوا آلوده .ادبيات و هنر در پالايش روان انسان است

، كه به نوعي به دليل انحراف از ماهيت زندگي و پويـايي ، ته علاوه بر مرگالب .برد كار مي

انگـاري   آلوده موارد ديگري از، آيد امري آلوده به شمار مي، فاعل سخنگو  در سوبژكتيويته

 ,Keristevaشـوند  هاي اجتماعي مطرح مي نيز با افشاي نابساماني و آلودگي نهادها و نظام

1982: 208) (.  
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   يبحث و بررس

انگـار وجـود دارد كـه بـه      شماري از امور و عناصـر آلـوده  در داستان سياوش موارد پر

عشق ناپاك سـودابه بـه    .شكلي شاعرانه توسط سوژه يا فاعل سخنگو بازنمايي شده است

انديشـي كيكـاوس در    انفعـال و مصـلحت  ، او در ايـن خصـوص   هـاي  سياوش و فريبكاري

هـاي داسـتان از جملـه حسـادت و نيرنـگ       دسيسـه ديگـر شخصـيت   ، برخورد با سودابه

هاي رواني كـه منجـر بـه رفتارهـاي      عقده، گرسيوز در بدنام كردن سياوش نزد افراسياب

طلبـي افراسـياب و    منفعـت ، شـود  هاي داستان مـي  نابهنجار و نادرست از سوي شخصيت

، از موقعيت سـياوش و در نهايـت مـرگ سـياوش بـه شـكلي دردنـاك        »پيران« مشاورش

، سـخنگو   به عنوان سـوژه ، رسد فردوسي به نظر مي. روند امور آلوده به شمار مي همگي از

اي  بـه گونـه  ، هاي حاصـل  هاي اخلاقي و تباهي با روايت اين رخدادها و رونمايي از زشتي

هـا   هـا و بـدي   حتي برخي عناصر انيراني را از اين زشتي، سعي دارد خود و جامعه ايراني

، گيـرد  شعر را براي روايت اين داستان به كار مـي  ةردوسي گونبه رغم آن كه ف. ا داردمبر

انگـار بـدون ابهـام و بـا      لـوده آعناصـر  . بيشتر زباني نمادين و هنجارمند است، اما زبان او

  . گردد صراحت و به شكل واقعي توصيف مي

انگار در داسـتان سـياوش بـا ابـراز عشـق و دلـدادگي از        از جمله مهمترين عناصر آلوده

بـه  (، مادريسودابه كه همسر كاووس و نا. مايدن به سوژه رخ مي) سودابه(نصر آلوده سوي ع

كنـد   سپارد و سعي مـي  باره دل به عشق وي مي با ديدن او يك، سياوش است) روايتي مادر

ايـن عشـق از    فته نشـدن پذيراما با . پرده از اين عشق بردارد و آشكارا به او ابراز علاقه كند

او را بـه ارتكـاب خطـايي    ، شود و ايـن خشـم و غضـب    نفرت مي ينه ودچار ك، سوي سوژه

گنـاهي   او براي اثبات بـي . گناهي نابخشودني است، كاووس، كشاند كه به زعم همسرش مي

  . شود مي اما در نهايت رسوا، يازد ها دست مي به انواع ترفندها و فريبكاري، خويش

 در نقـش كـه فردوسـي    تـوان گفـت   مـي ، طبق خوانش كريستوايي داستان سـياوش 

دوام  دارد و خواستاررا  - ي هويت ملي به منزله -حفظ هويت ايراني  ةكه دغدغ اي سوژه

، كمبودهـا ، هـاي روحـي   از بحـران اي  مجموعـه ، در داستان سياوش، و پايندگي آن است

همـان  ، يـا يـك انسـان را    »من« هاي يك تر ويژگي هاي اخلاقي و به تعبيري كلي نارسايي

هـا و   كوشد ضـعف  مي، او ضمن بيان ماجراي سياوش. كشد به تصوير مي، هستگونه كه 
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 توانـد تـا نهايـت تـاريكي     كـه مـي   - بشري را به عنوان عناصري آلوده »من« هاي نارسايي

ملمـوس و  ، كه او نيز انساني عـادي اسـت  ، براي مخاطب خويش - گسترش يابد »مرگ«

هـايي اسـت كـه     ها و كشـمكش  تنشاوج  ةمرگ سياوش نقط: توان گفت مي .عيني سازد

قاعـده و نامتعـادل و ناهنجـار     هـاي بـي   از وراي رفتارهـا و كـنش  ، يكي پـس از ديگـري  

  . شود به ناگهان نمايان مي، از جمله سودابه و كيكاووس هاي داستان شخصيت

تطهيـر   شك هدف فردوسي يا يكي از اهداف او در بيان داستان سـياوش  بي، بدين روي

فراتر تطهير وجود خويش و سـپس تطهيـر وجـود    اي  آلودگي و در مرحلهوجود سياوش از 

اگرچـه خـود    -  مـرگ  .هايي است كه پيوسـته در كمـين اوسـت    بشري از بسياري آلودگي

تـا سـياوش از    شود مياما سرانجام باعث  -  شود عنصري آلوده در داستان سياوش تلقي مي

در  .ات متعاقـب آن در امـان بمانـد   ها و خطر قرار گرفتن در معرض عشقي ناپاك و رسوايي

آلودگـان تـا   ، در ايـن داسـتان  ، امـا  بين برونـد  امور و عناصر آلوده بايد از، خوانش كريستوا

كـه سـزاوار آن نيسـت محكـوم     ي بـه مرگ ـ ، كه پاك و ناآلوده است، مدتي برجايند و سوژه

و دخالت تقـدير در  در اساطير و حماسه ملي ايران بايد اين امر را از يك سو  دليل .گردد مي

و  فرجـام آلودگـاني چـون سـودابه     در جو كـرد و از سـوي ديگـر   و توقايع و رخداد ها جس

   .شوند مي كه پس از مرگ سياوش به دست رستم و كيخسرو كشته، افراسياب

تـوان بـه شـش     ايـن داسـتان را مـي    انگاري در روند آلوده، ژوليا كريستوا طبق نظريه

 ؛حضور امر آلوده -2؛ انگاري مصداق آلوده به عنوان مادر -1: بندي كرد بخش كلي تقسيم

 -5 ؛تـداوم امـر آلـوده    -4 ؛دفاع سوژه از حريم سوبژكتيويته خود در مقابل امر آلوده -3

   .مرگ -7 ؛انگار ها و مفاهيم آلوده واژه -6 ؛آلودهكشمش سوژه به دليل تداوم امر 

  

 مادر سياوش 

مادر سياوش دختري توراني بوده كه گيو ، نامهح فعلي شاههاي مصح بر اساس نسخه

او خـود را از نوادگـان    .يابنـد  او را به هنگام شـكار در نزديكـي مـرز تـوران مـي     ، و طوس

، گويد شبانه از دسـت پـدر مسـتش    كند و مي رسيوز و از سوي پدر فريدوني معرفي ميگ

رو يـن دختـر زيبـا   وانان بر سر تصـاحب ا پهل .است فرار كرده، كه قصد كشتن او را داشته

داوري در اين بـاره را بـه نظـر    ، اما به پيشنهاد يكي از سواران، كنند اختلاف نظر پيدا مي
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بـازد   دل به او مي، كاووس با ديدن اين دختر زيبا .كنند موكول مي، پادشاه ايران، كاووس

از او  پس از مدتي سـياوش  .كند و با او ازدواج مي رها كردهو او را از چنگ آن دو پهلوان 

 .بيـاموزد  هـاي لازم را بـه او    برد تا آموزش سياوش را به سيستان مي، رستم. شود زاده مي

ديگـر نـام و نشـاني از مـادر     ، مل اين است كه پس از زاده شدن سـياوش أنكته در خور ت

نه هنگـام رفـتن    ؛نه هنگام رفتن سياوش به شبستان؛ شود سياوش در داستان ديده نمي

ام گذشتن او از آتش و نه هنگام ترك ايران و نه هنگام كشته شـدن  نه هنگ ؛به سيستان

   .او در توران

كه اصالت آن مورد تأييد ، شود ديده مي، پيش از ملاقات سياوش با سودابه، مادر سياوش

تـر ايـن    در سـاخت كهـن  ، به باور جلال خالقي مطلق .شاهنامه پژوهان قرار نگرفته است

، ولي چون عشـق مـادر و پسـر ناپسـند تلقـي شـده      ، بودهسودابه ، مادر سياوش، داستان

بـراي سـياوش   ، كـه يـاد شـد   اي  و با افسانه اند ذكركردهسودابه را به عنوان مادر ناتني او 

سـودابه  ، تـر داسـتان   كه در صورت كهن نكته ديگر اين .اند مادر ديگري بدون نام ساخته

چـون عشـق مـادر بـه     ، شود دختر افراسياب و مادر سياوش بوده كه عاشق پسر خود مي

سـاخته و در اول   يها بـراي سـياوش مـادر تـوراني ديگـر      بعد، پسند شمرده شده پسر نا

گاه  آن، تنها در يك مورد، خود داستان نيز در .)326: 1381، خالقي مطلق( اند داستان افزوده

  : گويد چنين مي، خواند كه سودابه در شبستان او را به خود فرا مي

  هــــم مهتــــري  ســــر بــــانواني و 
  

ــ   ـــم  ـــن اي ــانم م ـــدون گم   ادريـرا م
  

  )314: 1393/1فردوسي، (    

سودابه مادر حقيقي سياوش فرض شـده و  ، در مقاله حاضر، چه گذشت با توجه به آن

انگار در اين داسـتان   موارد آلوده، نيز اگرچه بدون در نظر گرفتن اين امر .نه مادر ناتني او

  .مشهود و پرشمار است كاملاً

  

  مادر مصداق امر آلوده- 1

سـوژه از او متنفـر    ؛مادر آلـوده اسـت  ، انگاري از نظر كريستوا مهمترين مصداق آلوده

براي اينكه به  كودك« .بايد خود را از او دور كند، به سوژه براي تبديل شدنبراي  و است

 او بايـد خطـي ميـان   ، پنداري با مادرش صرف نظر كنـد  ذات يك سوژه بدل شود بايد از هم

ريـزي امـر آلـوده در     بـرون ، از سـوي ديگـر   )80: 1385، فيآ مك( »خود و مادرش ترسيم كند
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توان به انكار و نفـي   ها مي شود كه از مهمترين آن ادبيات به شيوهاي مختلف نشان داده مي

امري كه در اين داستان بـه شـكل دور شـدن سـياوش از     . فرزندي اشاره كردـ   رابطه مادر

، انگـاري در داسـتان سـياوش    نخستين نشـانه آلـوده  ، به سخن ديگر .شود مادرش ديده مي

همـراه رسـتم بـه سيسـتان     ، در حالي كه كودكي بيش نيست، دهد كه سوژه زماني رخ مي

  .كند گيرد و به اين ترتيب جدايي از او را تجربه مي رود و از مادرش فاصله مي مي

  

  حضور امر آلوده-2

ز ماجراي آشنايي كيكاووس با دختري كه بعـدها  داستان سياوش ا، چنانكه اشاره شد

گرسيوز و ، نيايش(كاووس با ديدن دختري كه . گردد آغاز مي، شود سياوش از او زاده مي

  .كند گردد و با او ازدواج مي يكباره عاشق او مي) از سوي پدر افريدوني است

سـپارد   سياوش را به او مـي ، كيكاووس پس از گذشت چندسالي بنا به خواهش رستم

  : هاي وي پرورده و باليده شود تا تحت حمايت و آموزش

  بـــه رســـتم ســـپردش دل و ديـــده را
  

ــنديده را    ــرد پســـ ــانجوي گـــ   جهـــ
  

  تهمــــتن ببــــردش بــــه زاولســــتان
  

ــتان    ــاخت در گلسـ ــتنگهش سـ   نشسـ
  

ــد   ــان و كمنـ ــر و كمـ ــواري و تيـ   سـ
  

  .....عنان و ركيب و چه و چـون و چنـد    
  

  )306: 1393/1، فردوسي(    

مقـدمات  ، اين ديدار برايرستم  .شود پس از چندي آرزومند ديدار با پدر مي سياوش

كيكاووس فرصـت خلـوت   ، پس از يك هفته جشن و شادماني .كند مندي فراهم مي شكوه

اي از تخت و كلاه و اسب و ديگر لوازم پادشاهي را در اختيار  يابد و گنجينه با سياوش مي

، در نتيجـه  ؛بيند آزمايد و جز پاكي از او نمي ا ميگذارد و مدت هفت سال سياوش ر او مي

بـه عنـوان انسـاني    ، سياوش )هويت(سوبژكتيويته  .سپارد پادشاهي ماوراء النهر را بدو مي

اي از اعتمـاد و   در اين مرحله شكل گرفته و او به درجه، رستم است ةپرورد پاك كه دست

  .رديده استداري گ ييد رستم جهان پهلوان رسيده كه لايق حكومتأت

سياوش در دربار كاووس بـه سـر بـرده و    ـ� در اين زمان سودابه پس از هفت سال كه 

او را  ـ�هم اكنون تاج پادشاهي بر سر نهـاده و حكومـت مـاوراءالنهر را در اختيـار گرفتـه      

  : افتد شود و دلش از اين عشق به تب و تاب مي كند و عاشق او مي ملاقات مي

ــو ــودا چـ ــوسـ ــياوش بديـ   ده روي سـ
  

  دميـــدانديشـــه گشـــت و دلـــش برپر  
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  چنان شـد كـه گفتـي طـراز نـخ اسـت      
  

  .....و گـر پــيش آتـش نهــاده يـخ اســت     
  

  )308: 1393/1، فردوسي(    

آلود سودابه به عنـوان عنصـري آلـوده در ايـن مرحلـه از داسـتان آشـكار         عشق گناه

 ؛فرسـتد  مـي ، بـه عنـوان سـوژه   ، به اين ترتيب كه سودابه پيغامي براي سياوش: شود مي

  : مبني بر اين كه او را در شبستان ملاقات كند

  كســــي را فرســــتاد نزديــــك اوي  
  

ــه   ــوي  « ك ــياوخش رد را بگ ــان س   ، پنه
  

ــان   ــاه جهـ ــتان شـ ــدر شبسـ ــه انـ   كـ
  

   ...»نباشــد شــگفت ار شــوي ناگهــان     
  

  )همان(    

دهـد و   مـي احساسـات واقعـي خـود را بـروز     ، عنصر آلوده بي هيچ انكار و پوشـيدگي 

بـه عقيـده   . سازد ت خود را در ابراز عشق به سوژه نمايان ميئكنانه جسارت و جرهنجارش

از مثله كردن خود نفرت دارد چرا كـه طـرد   . هاي پوچ رسته است از بند سنت« او، برخي

   .)42: 1388، سرامي( »داند احساسات و خفه كردن آن را نوعي مثله شدن مي

آراسـته ظـاهر    هر بـار بـا ظـاهري بسـيار    ، عنصر آلوده در ديدار با سوژه در شبستان

  : اي افسونگرانه زيبايي خود را در برابر سوژه به نمايش گذارد خواهد با شيوه شود و مي مي

گـرفتن   پرده و بـدون در نظـر   دهد كه او بي ارا نشان ميكآش، نوع برخورد عنصر آلوده

  : اردقصد تجاوز به حريم جسماني سوژه را د، ملاحظات اخلاقي و خانوادگي

  بيامــــد خرامــــان و بــــردش نمــــاز
  

  بـــه بـــر در گـــرفتش زمـــاني دراز     
  

  )310: همان(    

پس از ديدار بـا كـاووس   ، دهد بيند سوژه تن به خواهش او نمي عنصر آلوده وقتي مي

در ايـن  . زني را براي سـياوش انتخـاب نمايـد   ، كند كه از تخم و تبار خويش پيشنهاد مي

ي نزديـك  و دستاويزي برا  گيرد تا بهانه نظور در نظر ميميان دختران خود را براي اين م

  .شدن به سوژه داشته باشد

كنـد كـه    به او پيشنهاد مـي ، هنگامي كه عنصر آلوده در دومين ملاقات خود با سوژه

در ايـن حـال عنصـر    ، گويـد  سوژه سخني نمـي ، يكي از دخترانش را به همسري برگزيند

و شـروع بـه سـتايش و تمجيـد زيبـايي خـود و       دارد  خـود برمـي   ةپوشش از چهر، آلوده

خواهد  نهد و در دو مرحله از سوژه مي پا را ازين نيز فراتر ميحتي . كند تحريك سوژه مي
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سوژه ، قصد وي آن است كه پس از مرگ همسرش كاووس. تن در دهد  تا به ارتباط با او

  : و تاج و تخت پادشاهي را در اختيار بگيرد

  نــون يكــيبــه ســوگند پيمــان كــن اك
  

  ، ز گفتـــار مـــن ســـر مپـــيچ انـــدكي   
  

  چو بيـرون شـود زيـن جهـان شـهريار     
  

ــار    ــرا يادگـ ــواهي بـــدن زو مـ ــو خـ   تـ
  

ــو    ــيش ت ــه پ ــك ب ــن اين ــتاده م   ام اس
  

ــو را داده     ــن تـ ــان روشـ ــن و جـ   ام تـ
  

  )313: 1393/1، فردوسي(    

كنـد؛   زند و بار ديگر به حريم جسماني او تجاوز مي عنصر آلوده بر سر سوژه بوسه مي

  : سازد اين رفتار او سوژه را متأثر و شرمگين مي

  سرش تنگ بگرفت و يك بوسـه چـاك  
  

  بــداد و نبــود آگــه از شــرم و بــاك      
  

  رخــان ســياوش چــو گــل شــد ز شــرم
  

  بياراســت مژگــان بــه خونــاب گــرم      
  

  )314: همان(    

شـود سـوژه در برابـر او بـه دفـاع از حـريم شخصـي         باعث مي، رفتارهاي عنصر آلوده

  . خويش بپردازد) سوبژكتيويته(

  

  دفاع سوژه از حريم سوبژكتيويته - 3

، كند تا خـود را از او دور نگـاه دارد   بنابراين تلاش مي ؛سوژه به عنصر آلوده بدبين است

خواهد او را برنجاند تا از شـرش در امـان    از يك سو نمي .اما برخوردش با او محتاطانه است

او  .دانـد  اخلاقي را لازم مـي  هاي به پيمان و وفاداري و ارزشبندي  از سوي ديگر پاي، بماند

 .داند كـه ورود بـه آن ممنـوع اسـت     تن دادن به خواست عنصر آلوده را به مثابه تابويي مي

، توانـد شخصـيت رسـتم را كـه مربـي او بـوده       به ايـن آلـودگي مـي   دادن  تن، علاوه بر اين

از اين رو بـه  . بيت سوژه كوتاهي كرده استو اين تصور پيش آيد كه او در تر كنددار  خدشه

  : داند نهد و آن را بند و دستان مي درخواست عنصر آلوده براي رفتن به شبستان وقعي نمي

ــيم« :بـــدو گفـــت ــتان نـ ــرد شبسـ   مـ
  

ــيم     ــتان ن ــد و دس ــا بن ــه ب ــويم ك   »مج
  

  )308: همان(    

 ـ    كـرده  از رفتن به شبستان خـودداري ، از اين رو  ه توجيـه و عمـل خـود را ايـن گون

رفتن او بـه شبسـتان بـي دليـل و     ، اي از دانش ندارند و بدين روي كه زنان بهره كند مي
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 .فراخواندن او به شبسـتان چيسـت   داند كه هدف عنصر آلوده از او مي .است ناپذير توجيه

اما توجيهي براي ديدار بـا عنصـر   ، سوژه حاضر است ميان رزم يا بزم يكي را انتخاب كند

هـاي اخلاقـي    رفت از اين بحران و آلودگي را روي آوردن به ارزش او راه برون .آلوده ندارد

مرزبنـدي دقيـق بـه هـدف     ، تـرين كـارايي آن   كه مهم داند باوري مي گرايي و خدا و خرد

 .استي ممنوع و حرام  ها ها و كام جويي جويي مندي از بسياري از لذت ممنوعيت در بهره

بـه  ، نگراني و پرهيـز سـوژه از ارتكـاب خطـا و گنـاه     ، دهدر اولين ديدار سوژه و عنصر آلو

  : شود واضح و محسوس به خواننده القا مي طوركاملاً

ــد   ــرده ز در هرزبـ ــت پـ ــو برداشـ   چـ
  

  ســـياوش همـــي بـــود لـــرزان ز بـــد   
  

  )310: 1393/1فردوسي، (    

هاي خـود بـا او    رود و در صحبت سوژه پس از ملاقات با عنصر آلوده به نزد پدرش مي

دارد و بايد آن را نعمتي اي  شود كه همسر لايق و شايسته آور مي گونه ياد ياني تعريضبا ب

  : ه كاووس استكه تنها متعلق ب بزرگ بداند

ــياو ــت  خس ــد بگف ــدر ش ــيش پ   : ش پ
  

ــه   ــت  « ك ــراي نهف ــرده س ــه پ ــدم ب   دي
  

ــه ني ــهم ــت كُ ــر توس ــان به   وي در جه
  

ــت     ــدت جسـ ــه نبايـ ــزدان بهانـ   »ز يـ
  

  )311: همان(    

به نيت عنصر آلوده آگاه است و هنگـامي كـه كـاووس پيشـنهاد سـودابه       ملاًسوژه كا

امـا احساسـات   . شـود  آشـفته مـي  ، كنـد  مبني بر ازدواج با يكي از دخترانش را مطرح مي

عـلاوه بـر ايـن ازدواج بـا      .سـازد  واقعي خود را همواره به خاطر موقعيت پدر مخفـي مـي  

  : داند دشمن را درخور خود نمي

ــياوش فرو ــداد  ماسـ ــخ نـ ــد و پاسـ   نـ
  

  چنـــين آمـــدش بـــر دل پـــاك يـــاد  
  

ــه  ــنم  «ك ــيون ك ــاك ش ــر دل پ ــر ب   گ
  

  »بــه آيــد كــه از دشــمنان زن كــنم      
  

  )313: همان(    

بـه عنـوان يـك عنصـر     ، پـدر سـودابه  ، هاي شاه هامـاوران  سوژه با يادآوري ستمگري

اسـت و  كنـد كـه سـودابه نيـز چـون او آلـوده و فريبكـار         اين گونه استدلال مي، انيراني

   .تباهي و ويراني نخواهد بود  وجودش براي ايران جز مايه

، اي خواهد در دام عنصر آلوده وفايي نسبت به پدرخود نيست و نمي سوژه حاضر به بي
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كند او با نيرنگ و  اما از اين جهت كه تصور مي، بيفتد، كند كه از آن به اهريمن تعبير مي

  : سخت نگران است، ردكاووس را با خود همراه خواهد ك، جادو

  وفــايي كــنم  نــه مــن بــا پــدر بــي    
  

  نـــه بــــا اهــــرمن آشــــنايي كــــنم   
  

ــاد ــي جـ ــانيكـ ــدر نهـ ــازد انـ   وي سـ
  

ــان    ــهريار جهــ ــرود شــ ــدو بگــ    ...بــ
  

  )314: 1393/1فردوسي، (    

كه به قصد فـريفتن  ، هاي عنصر آلوده از زيبايي او ها و توصيف ه در مقابل ستايشژسو

گويـد كـه وي از فـر     بـه سـودابه مـي   ، شود رتباط با او بيان ميو به دام انداختن و براي ا

ز يك سو براي يگانگي خـود بـا   ا بدين روي، ايزدي برخوردار است و حكم مادر او را دارد

مـادر در  از ايـن يگـانگي و دور شـدن از    در دوري  و از سوي ديگر )مادر(عشق اوليه اش 

  : تلاش است

ــن   ــر م ــيدي از چه ــه پرس ــر ك   ، و ديگ
  

ــا   ــن    بي ــر م ــا مه ــو ب ــان ت ــت ج   ، ميخ
  

ــرّ  ــده از فــ ــرا آفريننــ ــويش مــ   خــ
  

ــرّ    ــاند در پـ ــرورد و بنشـ ــويش بپـ   خـ
  

  ســــر بــــانواني و هــــم مهتــــري   
  

ــادري     ــرا مـ ــانم مـ ــدون گمـ ــن ايـ   مـ
  

  )همان(    

  

  تداوم امر آلوده-4

حاضـر نيسـت بـه    ، كه هفت سال مهر سوژه را در دل خود پنهان داشته، عنصر آلوده

  : حتي به قيمت جان خود، ندهيچ روي از او دور بما

  گــر او نيايــد بــه فرمــان مــن    « كــه
  

   »روا دارم ار بگســـــلد جـــــان مـــــن  
  

  )315: همان(    

كند كه در تب و تـاب   در سومين ملاقات خود با سوژه اين گونه وانمود مي، از اين رو

  : قرار است عشق او دردمند و بي

ــت سال  ــون هف ــتكن ــن  س ــر م ــا مه   ت
  

  هـر مـن  همي خـون چكانـد بـر ايـن چ      
  

  )315: همان(    

  : اما در پايان براي دومين بار درخواست ديگري از سياوش دارد

ــرا    ــاني مـ ــن در نهـ ــاد كـ ــي شـ   يكـ
  

ــرا    ــواني مـــ ــاي روز جـــ   ....ببخشـــ
  

  )همان(    
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پنهاني بـا سـوژه حكايـت از آن دارد كـه نشـاني از        بر رابطه درخواست سودابه مبني

ــاكي و صــداقت در ــارش او نيســت و وجــود پ ــد باعــث خدشــه  مــي رفت  شــدن دارتوان

از سـوي   .شـود  - تابـد  كه ورود به هر نوع رابطه ممنوع را برنمـي  -سياوشي  سوبژكتيوه

دهد كـه او   نشان مي، ديگر تهديد سوژه توسط عنصر آلوده براي رسيدن به خواست خود

س از رسيدن بـه هـدف   أدر اين كار بسيار مصر است و ممكن است در صورت احساس ي

  : گفته خود پادشاهي را بر او تباه سازده ت به هركاري بزند و بدس، خود

  ، وگـــر ســـر بپيچـــي ز فرمـــان مـــن 
  

ــن     ــان مـ ــوي پيمـ ــت سـ ــد دلـ   ، نيايـ
  

  !كــنم بــر تــو ايــن پادشــاهي تبــاه     
  

ــاه     ــم ش ــر چش ــو ب ــره روي ت ــود تي   !ش
  

  )315: 1393/1فردوسي، (    

كـاري و   وزي و فريـب ت ـ مملـو از كينـه  ، خلاف سوژهبر، عنصر آلوده) نهاد(سوبژكتيوه 

خشـمگين و  ، مانـد  خود ناكام مـي از اين رو هنگامي كه از رسيدن به هدف ، نيرنگ است

آورد كه سوژه قصد تعـرض بـه او را    اندازد و فرياد برمي آلود بر پيراهن او چنگ مي غضب

  : است داشته

  از آن تخت برخاست پر خشم و جنـگ 
  

  ....ه چنــگوبــدوي انــدر آويخــت ســودا  
  

  يـــد پـــاكت و جامـــه بدربـــزد دســـ
  

ــه نــاخن دو رخ را همــي كــرد چــاك     ب
  

ــتان اوي  ــروش از شبسـ ــد خـ ــر آمـ   بـ
  

  فغـــانش از ايـــوان برآمـــد بـــه كـــوي  
  

  )همان(    

 نخوانـد تـا حقيقـت را روش ـ    مير را فراهر دو نف، شود س از ماجرا آگاه ميوچون كاو

  .كند مين كتما را اما سودابه حقيقت، دهد سوژه عين واقعه را توضيح مي. كند

او نيـز بـر   ) هويـت (شود اما از انجا كه سوبژكتيوه  كاووس با اينكه از حقيقت آگاه مي

از اسـباب و  كه  -، ...حفظ موقعيت استراتژيك خود و، قدرت طلبي، اساس منفعت طلبي

او بـا   .برد از شرايط موجود به نفع خود بهره مي، كل گرفته استش - لوازم پادشاهي است

  : برد گناهي او مي لباس سياوش پي به بيبوييدن بدن و 

ــودا ــي وز س ــوي م ــاب   ه ب ــك ن   و مش
  

ــلاب      ــوي گ ــاوس و ب ــت ك ــي ياف   هم
  

ــوي    ــه ب ــر آن گون ــياوش ب ــود از س   نب
  

  ويا انــــدر نبــــود نشــــان پســــودن  
  

  )317: همان(    
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از جمله آن كه از انتقـام  : كند كاووس به دلايلي از مجازات عنصر آلوده صرف نظر مي

سـودابه  ، آورد در زمان اسـارت در هامـاوران   اوران بيم دارد و نيز به ياد ميجويي شاه هام

كند كه او دلي پـر   دارد و گمان مي را دوست  او در دل علاوه بر اين، پرستارش بوده است

  : از مهر دارد و دليل ديگر آن كه

ــرد    ــت خ ــان داش ــزو كودك ــارم ك   چه
  

  !غــم خــرد را خـــوار نتــوان شـــمرد     
  

  )317: 1393/1فردوسي، (    

خواهد تا اين  اما براي حفظ آبرو از او مي، برد كاووس با اينكه پي به بي گناهي سوژه مي

  : موضوع را فاش نسازد

  !ازين خـود مينـديش هـيچ   « :بدو گفت
  

  !هشـــيواري و راي و دانـــش بســـيچ    
  

  مكن يـاد ازيـن نيـز و بـا كـس نگـوي      
  

  !»نبايد كـه گيـرد سـخن رنـگ و بـوي       
  

  )همان(    

، در نتيجـه  ؛شـود  عنصـر آلـوده مجـازات نمـي    ، لي كه پيش از اين اشاره شـد به دلاي

سودابه با فريب  .شود كه با اتفاقات بعدي تداوم امر آلوده را در پي دارد آغاز مياي  مرحله

كوشـد و هـم اتهامـاتي را بـه سـياوش نسـبت        ش مـي ا گنـاهي  و نيرنگ هم در اثبات بي

از جملـه اينكـه زن    .شـود  انگار نيز پديـدار مـي   دهبه اين ترتيب عناصر فرعي آلو .دهد مي

بـه ايـن    وخـود را بيفكنـد     دارد تا بچه مي وا، است آبستني را كه در شبستان شاهي بوده

 و، طريق وانمود كند كه بچه از آن خودش بوده و در هنگام حضور سـياوش در شبسـتان  

  . اين اتفاق افتاده است، در جريان چنگ انداختن به او

  سـت  س گـويم كـه ايـن از مـن    به كـاو 
  

ــت    ــين كش ــرمنآريمــن  ةچن   ســت ه
  

  مگــر كــين شــود بــر ســياوش درســت
  

ــاره   ــون چ ــت  ي  كن ــدت جس ــن بباي   !اي
  

  )318: همان(    

دارد تا بـه هـر    مياو را وا، طلبي سودابه در بهره بردن از موقعيت خاص سياوش قدرت

شناسـان   و موبدان و سـتاره  ودش اما نيرنگ او كارگر نمي، نحو ممكن از سوژه انتقام بگيرد

  : برند ميپي به دروغ او 

  ين كـــي بـــودـكـــ ســرانجام گفتنـــد 
  

ــي     ــي م ــه زهرآگن ــايي ك ــه ج ــود؟  ك   !ب
  

ــد  ــي ديگرنـ ــد كسـ ــودك ز بنـ   دو كـ
  

ــد     ــن مادرن ــه زي ــه از پشــت شــاه و ن   ن
  

  )319: همان(    
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 ـ، كه به تحريك عنصر آلـوده فرزنـدان خـود را افكنـده بـود     ، موبدان نشاني زني را ه ب

گيـرد و و آن را   اما كاووس اين بار نيـز خطـاي سـودابه را ناديـده مـي     ، دهند كاووس مي

  : دارد پوشيده مي

ــاك زن   ــديش ناپـــ ــان بدانـــ   نشـــ
  

  انجمــــن بــــي بگفتنــــد بــــا شــــاه  
  

  نهان داشـت كـاوس و بـا كـس نگفـت     
  

ــت      ــدر نهف ــيده ان ــت پوش ــي داش   هم
  

  )319: 1393/1فردوسي، (    

. نشان از همراهي او با عنصر آلوده دارد، در عمل اراين واكنش كاووس براي دومين ب

مانـد و در   گري خود بـاقي مـي   كاري و دسيسه در نتيجه سودابه همچنان در موضع فريب

سخنان آنهـا را  ، گ تازه او پي برده بودنكه با سخنان موبدان به دروغ و نير، پاسخ كاووس

  : ت گفتن حقيقت را ندارندئجر ،كند كه آنان از ترس سياوش انمود مي دروغ خوانده و و

  بـــاز هوچنـــين پاســـخ آورد ســـودا  
  

  نزديـك ايشـان جـز ايـن اسـت راز     « كه  
  

ــزون ــن ســخن در نهفــت  ف   ستشــان زي
  

  »ز بهــــر ســــياوش نيارنــــد گفــــت  
  

  )320: همان(    

ها  دروغ ،ها اگرچه با حيله، يابي به سوژه دست وقفه عنصر آلوده در و بيتلاش مصرانه 

رسـوايي او را در  كنـد و در نهايـت    اما او را كامياب نمي، همراه است انفراوهاي  و نيرنگ

   .پي دارد

سـرانجام بـا پيشـنهاد    ، كاووس كه در داوري ميان زن و فرزنـد خـود درمانـده اسـت    

 .تا گناهكار واقعـي شـناخته شـود    كند موافقت مي، ر سياوش از آتشذمبني بر گموبدان 

  .زند با فرافكني از انجام اين آزمون سرباز مي نيزگفته نماند عنصر آلوده در اينجا  نا

  : شود گناهي او براي همگان ثابت مي گذرد و بي سوژه به سلامت از آتش مي

  بــود چــو بخشــايش پــاك يــزدان   -
  

  -!دم آتــــش و آب يكســــان بــــود    
  

  از كــوه آتــش بــه هــامون گذشــت وچــ
  

ــت    ــهر و ز دش ــد ز ش   ....خروشــيدن آم
  

  )322: همان(    

سوژه با عبـور از   كهكننده است  عنصري زداينده و پاك، اي ه نظر اسطورهآتش از نقط

كـاووس نسـبت بـه عنصـر      واكنش .زند پاكي و دوري از آلودگي خود را به محك مي، آن

مجـازات   به دار او آويختن -كه پس ازين ماجرا گناهكار واقعي شناخته شده است -آلوده
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  : كند صرف نظر ميگرچه اين بار نيز به دلايلي از آن  ؛است

ــار    ــه ك ــون ب ــوزش اكن ــو را پ ــد ت   نياي
  

  !اردبپـــــرداز جـــــاي و بـــــرآراي     
  

ــين     ــدر زم ــو ان ــي ت ــه باش ــايد ك   نش
  

ــن     ــاداش ايـ ــت پـ ــزآويختن نيسـ   جـ
  

  )323: 1393/1فردوسي، (    

كنـد و   اين در حالي است كه عنصر آلوده همچنان فريبكارانه گناه خـود را انكـار مـي   

دهـد و   وزمندانه سوژه از آتش را به جادوگري زال نسـبت مـي  گذر پير، حتي فراتر از اين

  : گويد اين گونه به كاووس پاسخ مي

 ــاد ــه جـ ــدرين همـ ــرد انـ   وي زال كـ
  

ــين       ــه ك ــن ب ــا م ــز ب ــش تي ــود آت   نب
  

  )همان(    

اگرچـه  ، كنـد  به هر روي كاووس با وساطت سوژه از كشتن عنصر آلوده صرف نظرمي

راضـي بـه آسـيب ديـدن سـودابه      و  اسـت ودن او بـراي بخش ـ اي  خود نيز به دنبال بهانه

  : ودش نمي

ــاه   ــار ش ــت از آن ك ــي جس ــه هم   بهان
  

ــا    ــته گنـ ــد گذشـ ــا ببخشـ ــدان تـ   هبـ
  

  بخشــــيدمش« :ســــياووش را گفــــت
  

  »از آن پس كه خـون ريخـتن ديـدمش     
  

  )324: همان(    

كـاووس  « .اين گونه قضاوت در اختلالات رفتاري كاووس اسـت  ةبرخي ريش  به عقيده

اما از آن جا كه انساني ، هكار بستهاكند كه كمر به مجازات گن اين گونه وانمود ميچه  اگر

دهـد و قضـاوت    اراده نشان مي خود را سست و بي، بار ديگر در داوري، دوشخصيتي است

  .)12: 1386، امين؛ مددي(رساند  را به انجام نمي

سوژه و تـداوم   ده ازجويي عنصر آلو خواهي و انتقام كين  بدين ترتيب با توجه به حس

، هـا  انگيـزي  امر آلوده و همچنين تعلل كيكاووس در مجازات سودابه و دامن زدن به فتنه

  .گردد رهايي از اين عنصر آلوده مي به هدفسوژه دچار كشمكش و جدالي عميق 

   

  كشمكش سوژه و آلودگي- 5

رانـي را در  ترس و نگ، حضور امر آلوده، كشمكش ميان سوژه و عنصر آلوده ادامه دارد

موجب  وساطتبا ، خود، از اين رو سوژه .كند سوژه تقويت و سوبژكتيوتيه او را تهديد مي
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موقعيـت او را بـه عنـوان همسـر     ، شود و با ايـن اقـدام   رهايي عنصر آلوده از مجازات مي

گـري عنصـر    به اين دليل كه هنوز در دربار حضـور دارد و از فتنـه  ، كند پادشاه حفظ مي

عنصر آلوده پس از آن كه دوباره اعتمـاد كـاووس را   ، از سوي ديگر، ان نيستآلوده در ام

  : همچنان در فكر جادوگري و بدنام ساختن سوژه است، كند به خود جلب مي

  دگـــر بـــاره بـــا شـــهريار جهـــان    
  

   ــاد ــي ج ــان  هم ــدر نه ــاخت ان   ، وي س
  

  بــدان تــا شــود بــا ســياوخش بــد     
  

ــزد      ــد س ــوهر ب ــه از گ ــان ك ــدان س   ب
  

  )324: 1393/1 ،فردوسي(    

سوژه همچنان در صدد اسـت تـا   ، توجه به تداوم كشمكش بين سوژه با عنصرآلوده با

افراسـياب بـه ايـران      اين موقعيت در جريان حمله .حفظ كندخود را   حريم سوبژكتيويته

، يابـد  هنگامي كه كاووس از آمدن افراسياب به ايران آگـاهي مـي  . شود براي او فراهم مي

گيـرد بـراي رهـا شـدن از      اما سوژه تصميم مـي ، به نبرد با افراسياب رود، خود قصد دارد

  : قدم شود پيش بخود براي نبرد با افراسيا، كند يحمايت م آلوده كه از عنصر، كيكاووس

  مـن سـازم ايـن رزمگـاه    « :گفـت  ه دلب
  

ــويم     ــي بگ ــه چرب ــاه ، ب ــواهم ز ش   ، بخ
  

ــر    ــد دادگـ ــايي دهـ ــم رهـ ــر كـ   مگـ
  

  »پـــدر گـــوي  و ز ســـوداوه و گفـــت    
  

  )325: همان(    

و از عنصـر آلـوده   شـود   پذيرد و او روانه ميدان نبـرد مـي   درخواست سوژه را مي، شاه

بينـد و   در اين ميان افراسـياب خـوابي مـي   ، راند عقب مي به گيرد و تورانيان را فاصله مي

، كستترس ش در نتيجه افراسياب از، دارند خوابگزاران او را از جنگ با ايرانيان برحذر مي

سياوش بنا بـه درخواسـت كـاووس بـا پـذيرفتن صـد        .دهد به سياوش پيشنهاد صلح مي

، كنـد  كه نامشان را رستم تعيين مي، از سران سپاه افراسياب براي ضمانت صلح، گروگان

را نزد ها  پذيرد و گروگان افراسياب اين شرط را مي، پذيرد پيشنهاد آشتي افراسياب را مي

   .فرستد سياوش مي

دسـتور  ، ها نزد سـوژه  با شنيدن خبر آمدن گروگان، كينه و خشم س با دلي پر ازكاو

كاووس كه در پي جنـگ و   .كند مور اجراي فرمان خود ميأقتل آنان را صادر و سوژه را م

دهد و رستم و سـوژه را بـه دليـل پـذيرش ايـن پيشـنهاد        دل به صلح نمي، كشتار است

  : يرش صلح نيستكند كه حاضر به پذ و اعلام مي  سرزنش
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ــار   ــتيد كـ ــرد را نبسـ ــر خـ ــما گـ   شـ
  

  نـــه مـــن ســـيرم از جســـتن كـــارزار  
  

ــون  ــتم كنـ ــياوش فرسـ ــزد سـ ــه نـ   بـ
  

ــون    ــا دانـــش و پرفسـ ــرد بـ   يكـــي مـ
  

  !بفرمـــايمش كاشـــتي كـــن بلنـــد   
  

ــد       ــان ببن ــاي ترك ــران پ ــد گ ــه بن   !ب
  

  )339: 1393/1، فردوسي(    

جـويي ديـده    زي و جنـگ ور كينـه ، هاي آشكاري از لجاجت نشانه، در گفتمان كاووس

  .اوست يها خواهي ها و افزون طلبي كه متناسب با منفعت شود مي

و كشـتن  ، مخـالف آن اسـت  كه كـاووس  ، بدين ترتيب سوژه با توجه به پذيرش صلح

كـه خـود بـه عنصـر آلـوده      ، و بازگشت به درگـاه كـاووس  ، ها و جنگ با تورانيان گروگان

جويد و بـا   دوري مي) سودابه(عنصر آلوده اصلي رويارويي با  از، ديگري تبديل شده است

  : گويد خود مي

  ه خـــود جـــز بـــديونيـــابم ز ســـودا
  

  !نــدانم چــه خواهــد رســيد ايــزدي      
  

  )343: همان(    

نااميـد و از  ، كه از پذيرش درخواست صـلح از سـوي كـاووس    افراسياب، در اين ميان

سوژه را به توران ، نهاد پيرانبا پيش، است اختلاف نظر او با سياوش در اين باره آگاه شده

 .سـت اكند كه همچون فرزند خود خواهـان پـذيرش او در دربـار     دعوت و به او اعلام مي

با در نظرگرفتن موقعيت حساس سوژه به عنوان وليعهـد  ، و افراسياب  بدين ترتيب پيران

پاه رو شـدن بـا س ـ   در ران و توران و ترس آنـان از رو ايران و احتمال وقوع جنگ ميان اي

به اين اميد كه كاووس پير اسـت  ، كنند برداري مي از اين موقعيت به نفع خود بهره، ايران

خواهد تا به  از سوژه مي افراسياب، از اين رو .رسد و پس از او تاج و تختش به سياوش مي

از بـدخويي كـاووس    او. سرزمين توران برود و همچون فرزنـد در پنـاه حمايـت او باشـد    

كند كه از محبت پدري محـروم بـوده و    به سياوش اين گونه وانمود ميگويد و  سخن مي

  : تواند اين كمبود را برايش جبران نمايد او مي

  ن دان كه كـاووس بـر تـو بـه مهـر     اچن
  

  ....، بر آن گونـه يـك روز نگشـاد چهـر      
  

  فرزنـــــدوار رنــــج  بــــي  بــــدارمت 
  

ــار       ــن يادگ ــاني ز م ــو م ــي ت ــه گيت   ب
  

  )349: همان(    

جنگ و كشـتن  ، كاووس، سودابه(خواهد از عناصر آلوده  ژه از يك سو ميدر اينجا سو
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 نـزد  و) تـوران (از سوي ديگر ناخواسته و ناگزير به مكان آلـوده  ، دوري گزيند )ها گروگان

، زننـد  كه در آينده مرگ او را رقـم مـي  ) رسيوز و گروي زرهگ، افراسياب(اي  عناصر آلوده

و آزارهاي سـودابه  ) مكان آلوده(از ماندن در شبستان ، او در نامه خود به كاووس. رود مي

  : كشد گونه به تصوير مي غم و رنج خود را اين) عنصر آلوده(

  مــن شــد نخســت   دردشبســتان او 
  

  دلــم رخ ببايســت شســت   خــونز   
  

ــر   ــت ب ــش ببايس ــوه آت ــت ك   گذش
  

  ......آهــو بــه دشــت بگريســتمـرا زار    
  

  )349: 1393/1فردوسي، (    

 جانبه پيـدا  رود و در آن جا نفوذي همه مي درگاه افراسياب و ين تورانسرزمسوژه به 

كنـد و   ازدواج مـي ، دختر افراسـياب ، و سپس با فريگيس، دختر پيران، با جريره .كند مي

، هـاي سـوژه نـزد گرسـيوز     اين امـر بـه عـلاوه هنرنمـايي    . نهد شهر سياووشگرد را بنا مي

به بـدگويي و بـدخواهي سـياوش نـزد افراسـياب       انگيزد تا بدانجا كه حسادت او را بر مي

  : پردازد مي

ــواب     ــد زخ ــدر آم ــين ان ــرد ك ــر م   س
  

  ...بيامــــد بــــه نزديــــك افراســــياب  
  

ــيوز  ــت گرسـ ــدو گفـ ــهرياراي  : بـ   شـ
  

  ســـياوش دگـــر دارد آيـــين وكـــار     
  

  )375: همان(    

هـاي اخلاقـي و    در واقع گرسـيوز چهـارمين فـردي اسـت كـه بـه دليـل ناهنجـاري        

انتقـام جـويي و   ، كينه تـوزي ، كه هويتي مقرون به حسادت-منفي خويش   سوبژكتيويته

بـا  ، )انگـار  عشق آلوده(در واكنش به اتفاقات رقم خورده براي سوژه  -منفعت طلبي است

باعث به هم خوردن رابطه افراسياب و ، هاي خود گري سوء استفاده ازين موقعيت و توطئه

كنـد كـه    رسيوز اين باور را به افراسياب القا ميگ. شود سوژه و سرانجام كشته شدن او مي

  : او مار در آستين خود پرورش داده و سوژه در آينده بر او خواهد شوريد

ــگ   ــار پلنــ ــه پروردگــ ــي كــ   نبينــ
  

ــگ     ــز درد و جن ــرورده ج ــد ز پ   !؟نبين
  

  )377: همان(    

 فرمـان قتـل او  ، رسيوز و غافلگيري سـوژه گهاي  ها و نيرنگ در نهايت پس از دسيسه

  . دهد شود و فاجعه مرگ سوژه به دست گروي زره رخ مي توسط افراسياب صادر مي
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   انگار ها و مفاهيم آلوده واژهـ 6

، اسـت انگـار   هواژگان و مفاهيم آلـود  ةان سياوش با ابيات فراواني كه دربردانددر داست

ت خودداري از ذكر ابيا، وگيري از به درازا كشيدن گفتارلبراي ج، ذيل در .رو هستيم هروب

  : كنيم انگار اشاره مي ها و مفاهيم آلوده و تنها به شماري از واژه

، اهريمن ريمن، كشته، زهر آگندن، ناپاك زن، بدانديش، خوناب، ناپاك، دستان و بند

  ...زندان و، گر)جادو( چاره، دشمن، گيتير، هيتبا

  

  مرگ ـ7

مـرگ سـوژه مطـابق     .ا اسـت كريستوانگاري  آلوده  مرگ از مفاهيم پركاربرد در نظريه

نيـك و مثبـت داسـتان اسـت كـه بـر اثـر        ، آل مرگ انسان انسـان ايـده  « تعريف تراژدي

  . )20: 1392، فرهنگي( »پيوندد ايراني به وقوع مي  ساختارشكني در الگوي حاكم بر جامعه

. كنـد  انگيز و دردآور توصـيف مـي   غم، مرگ خود را فرجامي بد، در بيشتر موارد سوژه

  : گويد ي خطاب به پيران ميدر جاي

ــته   ــرد آورم خواسـ ــد گـ ــه هرچنـ   كـ
  

  ، همـــان گـــنج و هـــم كـــاخ آراســـته  
  

ــد    ــمن رس ــه دش ــر ب ــام يكس ــه فرج   ب
  

ــرگ    ــود م ــد ب ــدي ب ــد ، ب ــن رس ــر ت   !ب
  

  )365: 1393/1، فردوسي(    

بـه  ، آور توصيفات فردوسي از مرگ سوژه با واژگان و تصاويري تيره و درداگين و رنـج 

در  قبـل از مـرگ   سياوش. سازد مي نمودارگي اين مرگ را در اذهان آلود، شكلي ملموس

  : كند باره همه چيز را نابود مي بيند كه يك خوابي مرگ را چون آتشي مي

  سرو سيمين بـه خـواب   م ايچنان ديد
  

ــ     ...، كــران رود آب يكــه بــودي يكــي ب
  

ــو ز ــز  يكسـ ــش تيـ ــدي آتـ ــرد شـ   گـ
  

  گــــرد شخســــياو برافروختــــي زو  
  

  )385: همان(    

تصـوير منزجـر ديگـري    ، او  لود بودن چهرهآ اسارت سوژه در دست گروي زره و خون

  : پيش از مرگ است

ــد ــردنش  نهادنــ ــر گــ ــگ بــ   پالهنــ
  

  چو سـنگ  دو دست از پس پشت بسته  
  

  ارغــــوان ةدوان خــــون از آن چهــــر
  

ــان روز   ــدهنا چنـ ــوان  ديـ ــم جـ   چشـ
  

  )388: همان(    
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  : دن سياوشهمچنين است تصوير تشت خون و صحنه گردن ز

  يكـــي تشـــت زريـــن نهـــاد از بـــرش
  

  جــدا كــرد از آن ســرو ســيمين ســرش  
  

 ـ  تشـت خـون  ، دبه جايي كه فرمـوده ب  
  

ــون     ــردش نگـ ــرد و كـ ــروي زره بـ   گـ
  

  )392: 1393/1فردوسي، (    

، به عنوان سوژه سـخنگو ، وزيدن باد تيره و پوشيده شدن خورشيد و ماه و بيان شاعر

مرگ سـوژه    اوج تصوير آلوده  نقطه، كشته شدن سياوش كشيدن غم و اندوه در به تصوير

  : است

  يكـــي بـــاد بـــا تيـــره گـــردي ســـياه
  

ــد   ــاه ، برآمـ ــيد و مـ ــيد خورشـ   بپوشـ
  

  كســــي يكــــدگر را نديدنــــد روي  
  

ــ   ــروي  دگرفتنـ ــر گـ ــرين همـــه بـ   نفـ
  

  )همان(    

امـا در  ، پايـان داسـتان اسـت   ، در ظاهر امـر ، گرچه مرگ سياوش: كه سخن آخر اين

) سودابه و افراسـياب (خواهي از عناصر آلوده  نقطه شروع كين، ايت فردوسيحقيقت به رو

  .توسط رستم و كيخسرو است

  

  گيري  نتيجه

اي  از هر دو وجـه نمـادين و نشـانه   ، شاعر به عنوان سوژه سخنگو، سياوش در داستان

هاي داسـتان و نشـان دادن امـور آلـوده اسـتفاده كـرده و از        براي معرفي شخصيت، زبان

، مرگ سـياوش . هاي روحي و دروني انسان و جهان پيرامون او پرده برداشته است انبحر

مرگي تراژيك و نقطه مقابل حيات و زندگي است و اين همان عـاملي اسـت   ، به هر روي

كه باعث حذف شخصيت نيـك و   دهد نشان ميكه مرگ را عنصري آلوده و از بين برنده 

، عث رهايي از آلودگي اسـت و از سـوي ديگـر   از سويي با سياوش مرگ. گردد مي قهرمان

همـان مـرگ   ، فردوسـي  ةبه عقيد، رفت از آلودگي راه حل برون .خود عنصري آلوده است

ها و دور  بيانگر نوعي شهادت طلبي براي حفظ ارزش، سياوش است كه در حالتي نمادين

بـه  تلاشي  ؛تهايي است كه انسان را از هر سو احاطه كرده اس ها و پليدي ماندن از زشتي

نـه كـه در نظريـه    آن گو( رهايي از عناصر آلـوده و دفـاع ازمرزهـاي سـوبژكتيويته     هدف

  . )كريستوا مطرح است



24 
   1396 پاييز، و ششم شماره چهل ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

انسان را موجودي مختـار  ، چنانچه بپذيريم فردوسي به پيروي از تفكرات شيعي خود

ـ� مـرگ را  ، اين نكته مسلم است كـه سـياوش   .داند در تعيين سرنوشت و تقدير خود مي

به زندگي بـا   ـ  چه طبق بينش كريستوايي عنصري آلوده و ناخوشايند در زندگي استاگر

ي خـود از جملـه    خـانواده  افـراد  ننگ و رسوايي و به بهاي بـه خطـر انـداختن موقعيـت    

گـويي  . دهـد  ترجيح مـي  ـ  كه انساني خطاكار استـ كيكاووس و حتي نامادريش سودابه 

 گونه كه گذشـت  آن ـ  هاي داستان ي شخصيتفردوسي با ترتيب دادن سرانجام خاص برا

   .هاي آلوده را دارد قصد تعديل و پاكسازي اذهان مخاطبان از اين رانه ـ

هـا و   برخـي ناهنجـاري    زاده و نتيجه، مرگ، كاركرد اجتماعي نيز دارد، مرگ سياوش

،  جـويي  سـتيزه ، خشـم و غـرور  ، ورزي كينـه ،  طلبـي  هايي چون قـدرت  ها و آلودگي پليدي

اسـت كـه بـا قـرار گـرفتن در سـاختار       .. .حسادت و،  بند نبودن به معيارهاي اخلاقي يپا

ها را مخدوش و در پي آن جدالي هميشگي بين نيروهاي خيـر و   رابطه، ها وجودي انسان

جدالي كه در نهايت به نوعي پالايش و زدودن عناصـر آلـوده از نهـاد    . زنند ميشر را رقم 

  .شود سخنگو منجر مي  وژهاول س  ةها و در وهل شخصيت

ــي  ــن بررســي نشــان م ــوده  اي ــاي نابهنجــار و) ســودابه(دهــد عنصــر آل  و برخورده

هاي داستان در پـي ايـن مـاجرا و مـرگ سـوژه و اتفاقـات        طلبانه ديگر شخصيت منفعت

همـراه  ، آلوده يعني سودابه و افراسـياب  شخصيتي در نهايت با حذف عناصر، پيرامون آن

  .شود ت رستم و دومي به دست كيخسرو كشته ميكه اولي به دس ؛است
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  .سخن ،تهران، جلد اول، تصحيح جلال خالقي مطلق، شاهنامه) 1393(حكيم ابوالقاسم ، فردوسي

  .22شماره ، نشريه ارغنون، ترجمه حسين پاينده، رئوس نظريه روانكاوي)1382(زيگموند ، فرويد

گيـري   بررسي و تبيين ارتباطـات انسـاني در شـكل   «) 1392( قنبرآباديمنصوره  و علي اكبر، فرهنگي

  .34-17 صص ،16ش ، سال نهم، پژوهش نامه ادب حماسي، »تراژدي سياوش

فصـلنامه  ، توا؛ جستارهايي بر آلوده انگاري ژوليـا كريسـتوا  پرونده ژوليا كريس) 1387(پريسا ، مختاباد

  .4ش ، نيمه تاريك

پـژوهش زبـان و   ، »داسـتان سـياوش   در  دسيسه  داستاني عنصر بررسي «) 1390(سكينه ، كوچي مرادي 
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   1396 پاييز، و ششم شماره چهل ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  .18-10 صص، 22ش ، ادبيات فارسي

  .خوارزمي ،چاپ ششم، تهران، سوگ سياوش) 1386(شاهرخ ، مسكوب

  .مركز ،تهران، ترجمه مهرداد پارسا، ژوليا كريستوا) 1385(نوئل ، مك آفي

، 17ش ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيـا ، تحليل متن در انديشه ژوليا كريستوا) 1391(مصطفي ، مهرآيين

  .26-21 صص

مجلـه  ، »شـاهنامه متحـرك در زمـان    ؛)در مرگ و رستاخيز(سوگ سياوش «) 1350(محمود ، نيكويه

  .36-34 صص، 51ش ، نگين

ش ، پژوهشـنامه ادب غنـايي  ، »سيماي مرگ در شعر فردوسي و ناصرخسـرو «) 1390(فريده ، وجداني

  .175-169 صص، 16

تحليل محتواي هويـت ايرانـي در   «) 1391( اورعي صديقغلامرضا   و هاشميمحمدرضا  و علي، يوسفي

  .110-87 صص ،49ش ، مجله مطالعات ملي، »داستان سياوش شاهنامه
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